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چکیده
بازنمود تصویر زن در نقاشی افغانستان، به دلیل تغییر و تحولات اساسی و مداومی که در نوع حاکمیت های سیاسی و 
تنوع نگاه به مسائل زنان هم چنین غلبۀ مردسالاری و محدودیت هایی که در زمینۀ حرمت تصویر زن در حاکمیت های 
دینی وجود دارد، موضوعی در خور توجه است. هم چنین با توجه به اشکال حضور گستردۀ زنان در عرصۀ نقاشی، هم 
به عنوان نقاش و هم به عنوان موضوع نقاشی، پس از روی کار آمدن کرزی، بررسی و تحلیل بازنمود تصویری از زن در 
نقاشی، ضرورت بیشتری می یابد. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل بازنمود های تصویری زنان، در آثار نقاشی 
در دورۀ زمامداری حامد کرزی در افغانستان است. سؤال این است که تصویر زن در نقاشی، در این دوران به چه 
صورت هایی بازنمایی شده است؟ این مقاله، از نوع کیفی و با روش توصیفی  ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانۀ ای 
و آرشیوهای موجود، به انجام رسیده است. نوع نمونه گیری، غیر تصادفی به روش هدفمند از میان آثار خلق شده در 
این دوران به انجام رسیده است. یافته ها نشان می دهد بازنمایی تصویر زن را می توان به شکل های پرتره و سلف پرتره، 
بازنمایی بدن زن، بازنمایی زنان در زندگی روزمره، بازنمایی تصویر زن به عنوان نشانه های صلح، ایستادگی و مام 
وطن، بازنمایی مسائل زنان در افغانستان و بازنمایی تصویر زن در تلفیق نقاشی سنتی و مدرن مشاهده کرد. 
قالب های سبکی انتخاب شده توسط نقاشان در بازنمایی زنان در نقاشی، رئالیسم، سمبولیسم و اکسپرسیونیسم است 
و مضامین مشترک قبل و بعد از دورۀ کرزی، به نحو متفاوتی انجام شده  است. چنان که آثار دوران کرزی در بازنمایی 
زن، اکثرا انتقادی، اعتراضی و نشانگر عمق رنج و ظلم به زنان است. آن چه که در بازنمایی زن در نقاشی معاصر این 

کشور مورد توجه است، تکریم و ستایش از مقام زنان است.

واژگان کلیدی: نقاشی معاصر افغانستان، هنر افغانستان، بازنمایی، بازنمایی تصویر زن.

مقدمه
به دلایل مختلفی از جمله ساختار قبیله ای، برخی چالش های دینی 
و آداب و رسوم رایج، هر نوع مسئله ای که به هویت زن ارجاع یابد، 
در افغانستان چالش زا است. چراکه انقیاد زنان و مفروض دانستن 
هویت دوم برای آنان، به عنوان یک امر مشروع و طبیعی، در این 
کشور، از پیش فرض های مورد قبول است. به این ترتیب، تاریخ 
حاکمیت  بر  و  داشته  مردسالار  بنیادی  نیز  افغانستان  نقاشی 
عقلانیت مذکر تکیه داشته و نگاشته شده است. چرا که تا پیش 
از عصر »امان الله شاه« زنان در عرصۀ تصویری نقاشی، حضوری 

بسیار اندک داشته و هم چنین نامی از آنان به عنوان نقاش یا حامی 
نقاشی نیز، برده نشده است. به نحوی که در نگارگری خصوصاً از 
قرن سیزده تا نوزدهم میلادی، بازنمایی از زنان، عموماً از طریق 
بازنمایی اشیاء معاصر مربوط به زنان در هر دوره مانند لباس، 
صورت می گرفت )Scarce, 1975, 4(. هم چنین تصویرسازی از 
شاهنامه نیز فرصت اندکی برای بازنمایی زنان را در عرصۀ تصویر 
فراهم کرد )متقی، 1388، 74(. در مقابل، مملو از نقاشان پرآوازه ای 
چون »بهزاد« و »تلألو« نام های »شاهرخ«، »ابوسعید«، »سلطان 
حسین بایقرا«، »بایسنقر« و مانند آن ها، به عنوان حامیان نقاشی 
ساختاری  و  حکومتی  کلیدی  نقش های  در  مردان  بازنمایی  و 
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جامعه در گسترۀ نگارگری بوده است. با آغاز اصلاحات امانی، 
این روند سیر متفاوتی داشت و بازنمایی زنان، در عرصۀ تصویر، 
ظهوری آشکارتر داشتند. چنان که می توان در آثار مردان و زنان 
نقاشی چون »میمنگی«، »برشنا«، »شبنم غزنوی«، »صدیق«، 
»شکورولی« و بسیاری دیگر، بازنمایی از زنان را در نقاشی به عنوان 
موضوع اصلی اثر، مشاهده کرد. پس از سقوط اصلاحات امانی، 
جنگ های داخلی و خارجی طویل المدت در کنار عوامل دیگر 
مانند ساختار جمعیتی و چندپارگی مذهبی، زبانی و قومی، آداب 
و رسوم دیرپای ضد حقوق زنان و تغییرات مداوم حکومت ها بر 
این امر تاثًیرات فراوانی گذاشت. چنان که پس از ناکامی اقدامات 
رادیکال سوسیالیستی و در پی آن، ناکارآمدی مجاهدین در ادارۀ 
حکومت، وضعیت زنان، در آشوب های مردسالارانه و تعصبات 
را تجربه کرد و  بحران های عمیقی  و  قومی، مذهبی، سیاسی 
دستاوردهای ناچیزی که در عرصۀ هنر حاصل شده بود، با ظهور 
امارت اسلامی، به طور کامل، از دست رفت.  طالبان و تشکیل 
اما با آغاز دولت انتقالی و تداوم جمهوری اسلامی افغانستان، با 
به رسمیت شناخته شدن حق زن افغانستانی، مطابق با اصول 
بین المللی، برای اولین بار بازنمایی از زنان و مسائل آنان، به نحو 
کثیری، از موضوعات اصلی نقاشی  معاصر این کشور قرار گرفت. 
حال سؤال این است که تصویر زن در نقاشی، در این دوران به چه 

صورت هایی بازنمایی شده است؟

پیشینۀ پژوهش
پژوهش هایی که در حوزۀ نقاشی معاصر افغانستان به انجام رسیده  
است را می توان به چند دسته تقسیم کرد. برخی از این پژوهش ها، 
مختصراً به شناسایی نقاش و آثار آن پرداخته  است. مانند کتاب 
»نقاشان مهاجر افغانستان« که توسط »محی الدین شبنم غزنوی« 
نگاشته شده است. این کتاب به معرفی پنجاه و چهار نقاش مرد 
و زن مهاجر )از 1978 تا 2001( و دویست اثر از آنان در قالب 
زندگی نامه و کارنامۀ هنری و نیز ستونی به نام دیدگاه پرداخته 
است )شبنم غزنوی، 1379(. هم چنین کتاب »په شلمی سدی کی 
دِ افغانستان هنر« )هنر افغانستان در سدۀ بیستم( به زبان پشتو، 
نوشتۀ »عبدالحی حبیبی« ، به انواع هنرهای کاربردی و محض از 
جمله نقاشی در قرن بیستم در افغانستان پرداخته است. در این 
کتاب اساتیدی چون ابکم، میمنگی، برشنا، محمد خراسانی و 
چند تن از نقاشان قدیم هرات، معرفی شده اند اما به آثاری از آن ها 
اشاره نکرده است )حبیبی، 1383(. هم چنین مقالۀ »عبدالقدیر 
 A Study of the Art of Painting in« سروری« با عنوان
Kabul« در سال )2020( منتشر شده و به معرفی چند نقاش 
معاصر مانند میمنگی و برشنا و معرفی آثارشان پرداخته است 
)Sarwary, 2020, 17-20(. هم چنین پژوهش هایی با عنوان »هنر 
 Bendezu-Sarmiento & Rassouli,( »افغانستان در سدۀ اخیر

2018( و مقالۀ دیگری در سال )2017( با عنوان »کارکرد پیکره در 
نقاشی دو دهۀ افغانستان« که این دو پژوهش سیر تاریخی نقاشی 
افغانستان را به چهار دورۀ »پیش از اسلام«، »پس از اسلام«، 
»دورۀ رئالیسم« و »پس از پایان جنگ های داخلی« )رفیعی راد و 
تومیریس، 1396، 19-20( و یا در تقسیم بندی دیگری به صورت 
»دورۀ  هرات(«،  )مکتب  اول  طلایی  »دورۀ  اسلام«،  از  »پیش 
طلایی دوم )حکومت امانی(« و »نوگرایی )دو دهۀ اخیر(« )عمرزاد، 
1397، 16( با نگرش سبک گرایانه تقسیم بندی کرده است. برخی 
پژوهش ها مانند مقاله با عنوان »تحلیل مضمون شناسانه نقاشی 
معاصر افغانستان« که به روش تحلیل تماتیک انجام شده، ضمن 
آنان  نقاشی  افغانستان، مضامین  نقاش معاصر  معرفی چندین 
مریدی،  و  محمدزاده  )رفیعی راد،  تحلیل  و سپس  دسته بندی 
1401( کرده است. در زمینۀ نقاشی معاصر زنان در افغانستان، 
می توان به پژوهش هایی نظیر مقاله با عنوان »راهبردهای زنان 
نقاش افغانستان در بازآفرینی و احیای میراث تصویری نگارگری 
در نقاشی معاصر این کشور« اشاره کرد که تکنیک های متعددی 
را که زنان نقاش معاصر افغانستان، برای احیاء نگارگری در نقاشی 
معاصر به کار برده اند در ده بند، به همراه مصداق ها ارائه داده است 
)رفیعی راد و محمدزاده، 1399، 1-16(. هم چنین مقالۀ دیگر با 
عنوان »مقایسۀ شیوه های کاربست سنت های تصویری نگارگری 
در آثار نقاشان زن معاصر در ایران و افغانستان« نیز به مقایسۀ 
برخی شیوه های کارکرد سنت نگارگری در آثار نقاشی زنان نقاش 
ایران و افغانستان را مورد بررسی قرار داده است )همان، 24-

38(. برخی دیگر از پژوهش ها نیز به جنبه هایی از نقاشی معاصر 
در  معماری  بازنمایی  »تحلیل  مقالۀ  است.  پرداخته  افغانستان 
نقاشی های چهار دهۀ اخیر افغانستان« نیز منتشر شده، که  اشارۀ 
اندکی به نقاشان زن افغانستان دارد )رفیعی راد و امیرپور، 1400(. 
پژوهش های  با  حاضر  پژوهش  تفاوت  شد،  گفته  آن چه  بنابر 
گذشته، گردآوری و تحلیل آثار نقاشی معاصر افغانستان در دوران 

حامد کرزی است که بازنمایی زن، موضوع اصلی آن ها است. 

روش پژوهش
از نظر نوع، پژوهش حاضر کیفی بوده و با روش تحلیل محتوا و با 
استفاده از منابع آرشیوی، کتابخانه ای و اینترنتی به انجام رسیده 
است. تحلیل محتوا، فرایندی برای دیدن متن، درک مناسب از 
اطلاعات ظاهراً بی ارتباط، مشاهدۀ نظام مند و تبدیل داده های 
کیفی به کمی )Boyatzis, 1998, 4( است. تحلیل محتوا از نظر 
ماهیت، به سه شیوۀ توصیفی، تفسیری و رابطه ای تقسیم می شود 
)King & Horrocks, 2010( و در پژوهش حاضر، تحلیل محتوا، 
ماهیت تفسیری دارد. لازم به توضیح است که در شیوۀ توصیفی 
در تحلیل محتوا، آن چه در متن آمده، همان گونه توصیف می شود 
در حالی که در شیوۀ تفسیری، آن چه در متن آمده، مورد تعبیر 
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و تفسیر قرار می گیرد. در شیوۀ رابطه ای تحلیل محتوا نیز نوع 
روابطی که عناصر متنی با یکدیگر برقرار می کنند، بیان می شود. بر  
این اساس، ابتدا در مرحلۀ تئوری، شکل گیری طرح اولیه، سؤالات 
و عناصر مورد تحلیل )آثار نقاشی( آغاز می شود. سپس در مرحلۀ 
ایجاد گروه ، واحد های تحلیل مشخص و منفک خواهند شد. در 
مرحلۀ ارزیابی داده ها نیز، تحلیل های مناسب، بر اساس سؤالات 
و مسئلۀ پژوهش ارائه خواهد شد. جامعۀ آماری پژوهش  حاضر، 
کلیۀ آثار نقاشی هایی است که در آن ها بازنمایی از زن وجود دارد 
و در قلمروی زمانی از سال 2002 الی 2014 خلق شده  است. 
تعداد آثار چهارصد و پانزده اثر از هفتاد نقاش افغانستانی است. 
روش نمونه گیری، غیرتصادفی و به صورت هدفمند انجام شده  
است. بدین ترتیب که در این پژوهش، نقاشانی که به موضوع زن 
پرداخته و دارای حداقل یکی از این شرایط باشند، انتخاب شدند. 
یعنی کسانی که بیوگرافی و یا آثارشان در کتاب های معتبر به 
چاپ رسیده باشد یا در دانشگاه های هنر در داخل و یا خارج از 
کشور در رشتۀ نقاشی تحصیل کرده و صاحب آثاری در آرشیوها 
هستند. هم چنین افرادی که جشنواره های معتبر هنری در داخل 
مانند دوسالانۀ نقاشی یا نگارگری افغانستان و یا در خارج از کشور 
منتخب و یا برگزیده شده اند یا در گالری های معتبر داخل یا خارج 
از افغانستان، حداقل دارای یک نمایشگاه انفرادی و یا جمعی بوده 

باشند.
 

تصویر زن در تاریخ هنر افغانستان
پیش از هر چیز، برای تبیین مسئلۀ زن در افغانستان، ابتدا لازم 
است چند نکته بیان شود. اولین نکته این که در افغانستان، هنوز 
هم آداب و رسومی وجود دارند که آشکارا به تضییع حقوق زنان 
می پردازند. از جمله می توان به جرگه، پشتونوالی، مرکه، مرکه چی، 
بد و ولور در جنوب شرق و در  ننوانتی،  پور،  برامته،  میچلاغه، 
هزاره جات به رسومی مانند ناغه، شرم، دیه، خون بها، روی دار و گله 
و در شمال رسومی مانند طویانه، گرو، شورا، خواستگاری، بدل 
)جنس به جنس(، گهواره بخشکو نذر )ستیز، بی تا، 11( اشاره 
کرد. از طرف دیگر، رویکرد دیرپای دینی که هم پای فئودالیسم 
ملوک الطوایفی در افغانستان و نمایندگان رسمی دین در این 
کشور یعنی طالبان، محدودیت های شدیدی را برای زنان وضع 
کردند. هدف آن ها، محروم کردن زنان از هرگونه فعالیت سیاسی ـ 
اجتماعی و انحصار آنان در قید نگه داری فرزند در خانه است. آن ها 
مشارکت زنان در امور جامعه و ارائۀ هرگونه تصویر از زن را، سبب 
ایجاد فساد  اخلاقی در اجتماع می دانند. بسیار از پژوهش ها این 
محدودیت ها را »نه امری مربوط به شریعت و نه امری مربوط به 
رسوم قبیله ای، بلکه یک راهکار سیاسی« می دانند که نیمی از 
جامعه را در برابر تصمیمات حکومتی، منفعل می کند )عصمت الهی 
و همکار،1378 ،127(. در این رویکرد، هرگونه حضور زن افغان 

به هر شیوه در عرصه های هنری، میوۀ ممنوعه تلقی می شود 
)خلوصی، 1389، 144(. مسائل مربوط به حرمت تصویر زنان 
تا پیش از دوران معاصر در افغانستان، موضوع پژوهش های دیگر 
است اما با این روش به صورت مختصر، بازنمایی تصویر زن در 

نقاشی افغانستان را در قالب چهار دوره بررسی می کنیم. 
• دورة پیش از تاریخ

بیشتر آثار به دست آمده از باستان شناسی افغانستان، به نقوش روی 
سکه ها، مهره های استوانه ای و ظروف سفال در دوران هخامنشی 
از  آثارکشف شده  معتقدند  پژوهشگران  از  برخی  است.  مربوط 
معدن »مس عینک«، حفاری های منطقۀ »خیر خانه« شهر کابل و 
شهرهایی چون »بامیان«، »غزنی« و »هرات«، حاکی از تخصص 
است  نقاشی  و  پیکرتراشی  هنر  در  منطقه  آن  بومی  مردمان 
)برشنا، 1333، 15(. هم چنین مدارکی نشانگر وجود نقاشی و 
پیکرتراشی در سواحل »اکسوس« )آمودریا( کشف شده و پروفسور 
»هرتسفیلد« آن مکتب را مبدأ صنعت بودایی، صنایع مستظرفۀ 
مرکزی و صنعت دوره های )پارتی، کوشانی و ساسانی( می داند 
)همان، 19( )تصویر1(. یافته های باستان شنانۀ عصر پیش از تاریخ 
در افغانستان، در مناطق دشت ناور غزنی »لویس دوپری«1 در دهۀ 
هشتاد میلادی از غار»مرده گوسفند« در نزدیکی»فاریاب«،»درۀ 
کور« در»بدخشان« و هیئت دانشگاه کیوتو در دهۀ شصت در 
»هزار سم« در »سمنگان«، »کارلتون کن«2 درساحۀ »قره کمر« 
)سمنگان(، »اس ام پوگلیزی«3 در دهۀ هفتاد میلادی در »درۀ 
لبه،  تراشنده های یک  این دوران،  از  کلان« نشان می دهند که 
ساطور، تیشه و تبرهای دستی غیر منقوش ابزار کاربردی بدون 

نقوش به دست آمده است.
• دوران تاریخی 

در دوران تاریــخی، آثار عموماً ظروف سفالی منقوش هستند که 
به شیوۀ هندسی طراحی شده و خط اصلی ترین عنصر بصری 
هندسی  اشکال  شامل  دوره  این  ترسیمات  است.  آثار  این  در 
نظیر لوزی، مربع و نیز خطوط موازی بوده و طراحی گل عشق و 
حیوانات نظیر بز، با رعایت تناسبات واقعی و به شیوۀ خطی انجام 
شده است. در این دوره بازنمایی تصویر زن، مشاهده نمی شود. 
در عصر یونانوـ باختر در افغانستان نیز، تاثًیرات هنر یونانی را بر 

بازنمایی تصویر زن می توان مشاهده کرد )جدول 1(.
• دورة طلایی اول

این دوره، به دوران پس از اسلام و خصوصاً مکتب هرات اشاره 
دارد. با جلوس سلطان حسین بایقرا در هرات و به مدد »امیر علی 
از علاقمندان و ممدوحان بزرگ  اتفاقا هر دو  نوایی« که  شیر 
ادبیات و صنایع ظریفه بوده اند، مکتبی ممتاز به وجود آمد و 
ادبیات و صنایع ظریفه  چنان پیشرفتی حاصل کردند که در 
صفویه نیز ادامه داشت )خواندمیر و بن،1380 ،4-3(. در زمان 
حکمرانی سلطان حسین، هرات به عنوان مرکز واقعی مدنیت،  
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جبالف

تصویر 1. نمونۀ آثار به دست آمده از دوران پیش از اسلام در افغانستان. 
الف. نمونۀ طراحی های سفال منقوش در دورۀ نوسنگی افغانستان. مأخذ:  رفیعی راد و 
 Francfort,  :امیرپور، 1400، 29. ب. مجسمۀ زن از سنگ آهک، آی خانم، معبد. مأخذ

.Mohammad,1991, 29  :55 ,2014. ج. اتاق شمارۀ 10، موزۀ ملی افغانستان. مأخذ

نقاشی، هنر خطاطی و کتا ب آرایی توسعه یافته و اوج تکامل رسید 
)مرادنوف،1387 ،47 (. بایسنقر در هرات، کتابخانه تأسیس کرد و 
چهل نفر از نقاشان، خوشنویسان، صحافان، صاحبان هنر و حرف 
را برای کتابت گرد آورد )خواندمیر و بن، 1380، 622(. بهزاد که 
سرپرست گروه خوشنویسان و نقاشان دربار بود، در این فضا نشو 
و نما کرد. مکتب هرات، از حدود 810 الی 912 ه.ق به مدت یک 
قرن کانون پرورش هنر و هنروران بود، ولی با موت سلطان حسین 
بایقرا و حملۀ ازبک ها از شمال و قوای صفویه از غرب، نابود شده 
و  هنرمندان آن به ناچار به سه دربار هند، بخارا و صفویه پناه 
بردند )حبیبی، بی تا،588(. اگرچه پس از عهد تیموری، نگارگری 
افغانستان درخشش چندانی نیافت، اما در قرون بعدی پس از 
تأسیس کشور افغانستان توسط »احمد شاه درانی« هنرمندانی 
چون »محمد عظیم ابکم« و نیز »حسام الدین چنداولی« و چند تن 
دیگر در دربارهای »شیرعلی خان« دوست »محمد خان« و پس 
از آن »استاد محمد سعید مشعل« و برخی دیگر بارقه های این 
مکتب را زنده نگاه داشتند. نکته ای که در این دوران دربارۀ حضور 
زن در نقاشی می توان گفت، این است که انسان نگاره ها )زن یا 
مرد( در نگارگری بهزاد، برای تببین والایی مراتب وجود انسانی 
و معرفی »انسان کامل« است )ابراهیمی ناغانی، 1382 ،98(. 
هم چنین تصویرسازی از شاهنامه این فرصت را در اختیار قرار 
داد به نحو پر رنگ تری به حضور زنان در عرصۀ تصویر شود. چراکه 
شاهنامه کتابی است که زن در سراسر آن حضور دارد اما این 
حضور مانند ایلیاد نیست که زن در آن، آتش فاجعه را برمی انگیزد 

)متقی، 1388 ،74(. 
• دورة طلایی دوم )نقاشی معاصر افغانستان(

دوران طلایی دوم، دوران زمامداری شاه اما ن الله خان در حدود 
)1923( مربوط است. غلام محمد میمنگی، مکتب صنایع نفیسه 
را در کابل تأسیس کرد. عبدالغفور برشنا، نیز در این مکتب به 

تدریس پرداخت. در سال 1949 دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه 
کابل، توسط امان الله حیدرزاد، به حمایت رئیس جمهور »سردار 
محمد داودخان« تأسیس شد )عمرزاد، 1397، 15( و در سال 
1996 با پایان جنگ، تدریس هنر را به کلی از برنامۀ آموزشی 

.)RafieiRad, 2022, 117( کشور حذف شد
حامد کرزی از سال 2001 تا 2014 حکومت را به دست گرفت.  تا 
پیش از اصلاحات امانی، ردپایی از زنان در عرصۀ نقاشی افغانستان 
وجود نداشت پیوستن این کشور به میثاق های بین الملی حقوق 
بشر و حقوق زنان سازمان ملل متحد و نیز تصویب قوانین حامی 
حقوق زنان در این کشور پس از شکست طالبان و روی کار آمدن 
کرزی، در یک فضای باز سیاسی سبب شد تا زنان به تمامی 
سنجش  برای  شوند.  فعالیت  به  مشغول  و  یافته  راه  عرصه ها 
وضعیت زنان افغانستان، پس از سرنگونی طالبان و روی کار آمدن 
حامد کرزی، روش تحلیل ثانویۀ داده های بین المللی، مورد استفاده 
قرار گرفته که در ادامه ارائه شده است. در تصویر 2 شاخص های 
HDI )توسعۀ انسانی(،  GDI )توسعۀ جنسیتی(، GII )نابرابری 
جنسیتی( و GGI )شکاف جنسیتی( جهت سنجش وضعیت 

زنان در سال های 1995 تا 2015 ارائه شده  است.4
در سال  توسعۀ جنسیتی  می دهند  نشان  آمارها  که  هم چنان 
2015، رشد نسبی داشته و میزان نابرابری جنسیتی نیز رشد 
منفی را نشان می دهد. در واقع، پس از یازده سپتامبر و حملۀ 
برای  جدیدی  طرح  بن5،  کنفرانس  در  طالبان،  سقوط  و  ناتو 
تشکیل دولت در افغانستان ریخته شد که محصول ائتلاف جامعۀ 
بین المللی و نیروهای داخلی افغانستان بود و یکی از دستاوردهای 
آن، توجه به حقوق زنان و مشارکت آن ها در تمامی عرصه های 
سیاسی- اجتماعی بود. به این ترتیب، با آغاز دولت انتقالی و پس 
از آن، جمهوری اسلامی افغانستان، با به رسمیت شناخته شدن 
حق زن افغانستانی، مطابق با اصول بین المللی حقوق زنان در دنیا، 
برای اولین بار جمع کثیری از زنان وارد عرصۀ نقاشی شدند و در 

نقاشی معاصر افغانستان جایگاه ویژه ای پیدا کردند.
هنر  تعالی  جهت  روزنه ای  حامد کرزی،  دولت  روی کار آمدن 
را به سوی هنرمندان معاصر افغانستان باز کرد. در این دوران 
افغانستان  هنرمندان  به  خارجی ها  طرف  از  که  سفارش هایی 
می شد از یک طرف سبب رونق نقاشی و از طرف دیگر سبب 
دوری هنرمندان از مینیاتور )به دلیل عدم سفارش( شد. هم چنین 
جنبه های تجاری خلق اثر در رأس توجه قرار گرفت. در بیست 
سال اخیر در افغانستان، فضای جدیدی در جهت نوگرایی گشوده 
شده است. پایه گذاری نخستین مرکز هنرهای معاصر افغانستان6 
در سال 1383، گام مهمی در این زمینه محسوب می شود. پس 
از این تحول، خلاقیت، تأکید بر قدرت فکر، نواندیشی، نوگرایی و 
آزادی بیان در هنر بیشتر از هر زمانی مورد تأکید قرار می گیرد. 
پیشگامی زنان در این دوره یکی از ویژگی های این فصل جدید 
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 HDI ۀرتب نام کشور

2015 

 نمره

GDI 

2015 

 GDI ۀرتب

2015 

 نمره

GII 

2015 

 ۀرتب

GII 

2015 

 نمره

GGI 

2015 

 ۀرتب

GGI 

2015 

 -- -- 151 696/0 161 6/0 (111)از  171 افغانستان

 شکاف جنسیتی  ابرابری جنسیتین جنسیتی ۀتوسع

شاخص  1015 1009 1005 1995
 تغییرات

شاخص  1015 1016 1010
 تغییرات

شاخص  1015 1010 1006
 تغییرات

169/0 Na 61/0 6/0 161/0 797/0 711/0 696/0 101/0- Na Na Na Na 

 
تصویر 2. شاخص تغییرات شاخص های سنجش وضعیت زنان در افغانستان. مأخذ: گزارش توسعۀ انسانی سازمان ملل متحد از )1995( تا )2015( و گزارش شکاف 

جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد سال )2006( تا )2015(.

است )عمرزاد، 1397، 16(. 
حامد کرزی  دوران  نقاشی  در  زن  تصویر  بازنمایی  اشکال   -

)2014 -2002(
تا پیش از عصر کرزی، موضوعات نقاشی مردان و زنان نقاش، 
چندان تفاوتی با یکدیگر نداشت. طبیعت بی جان، پرتره، مناظر 
شهری و روستایی افغانستان، نگارگری مستقل یا غیر مستقل 
از ادبیات، بناهای تاریخی افغانستان و آبستره نمونه هایی از این 
مضامین است. اما شاید بتوان »دنیا غبار« را یک استثناء در این 
زمینه دانست که تابلوهایی با موضوعات جدیدی مانند ارواح جنگ، 
جنگ، بس کنید منافق بودن و ظلم را، تخیل کن، در طوفان خلق 
کرده و به نقد جنگ و اوضاع اجتماعی افغانستان پرداخت. در 
دوران کرزی، وضعیت زنان بهبود یافت و در نظام دموکراتیک این 
دوره، علاوه بر این که خیل عظیمی از زنان، برای کسب هویت، به 
نقاشی روی آوردند، مجال حضور در شکل بازنمایی را نیز در نقاشی 
به دست آوردند. نمونه هایی از بازنمایی تصویر زن در قاب های 

نقاشی این کشور را می توان به اشکال زیر طبقه بندی کرد.
- پرتره

یکی از اشکال بازنمایی زن در نقاشی معاصر افغانستان که در هر 
دوره ای قابل مشاهده است، نقاشی پرتره است. بسیاری از نقاشان 
مانند »خیر محمد خان« و نیز »میرمن سیمون شکور ولی« و 
برخی دیگر در سال های پیش از عصر کرزی، به نقاشی از چهرۀ 
زنانی که در زندگی شان حضور داشتند مانند مادر، همسر، خواهر، 
زنان همسایه و از این قبیل، نقاشی هایی ارائه داده اند. هم چنین 
سلف پرتره، شیوۀ نادری در افغانستان است که به ندرت می توان 
در آثار نقاشان این کشور مشاهده کرد اما این شیوۀ نقاشی، هم در 

قبل )پرترۀ شکور ولی( و هم در بعد از عصر کرزی )پرترۀ شمسیه 
حسنی( قابل مشاهده است. اتفاق دیگری که در دوران کرزی به 
بعد در زمینۀ پرتره در نقاشی بسیار رواج یافت، نقاشی پرتره از 
زنان سیاستمدار )مانند پرترۀ بلقیس روشن( بود. نقاشی از چهرۀ 
سیاستمداران در افغانستان، تاریخ طولانی دارد و بیش از هر چیز، 
این نقاشی ها، تصاویری از مردان را شامل می شد. اما از آن جایی که 
زنان پس از عصر کرزی، حضور گسترده ای در سیاست پیدا کردند، 

این امر در مورد زنان نمود پیدا کرد )تصویر 3(. 
- بازنمایی بدن زن 

بدن زن، به خصوص در کشورهای سنتی و اسلامی، بر حسب احکام 
دینی و سنتی حرمت هایی دارد که عموماً از ارائۀ تصویر نقاشی آن 
اجتناب می شود. بازنمایی تصویر زن در افغانستان، بیشتر اوقات در 
قالب پوشش است. بسیاری از نقاشان، مانند »صالحه وفا جواد« و 
»صابر نقش بندی« به عنوان نمونه هایی از خروار، هنگامی که زن 
را به تصویر می کشند، اندام او را در پوشش رسمی یا غیر رسمی 
کشور قرار می دهند. اما با این حال، در تعداد کمی از آثار، بدن 
زن در نقاشی ها بدون پوشش بازنمایی شده است. ضمن این که 
تا قبل از دورۀ کرزی، نمی توان چنین نمونه هایی یافت. مانند 
برخی آثار نقاش افغانستانی »محسن حسینی« از یک طرف، بدن 
شرحه شرحۀ زن افغانستانی را برای به نقد کشیدن نگاه های آلوده و 
هرزۀ برخی مردان و ناامنی زن در افغانستان و »عبدالناصر صوابی«، 
زیبایی بدن زن آرمانی به همراه عناصر ظریف و زیبا مانند گل و 

حریر، در اثر خود به تصویر می کشند )تصویر4(.
- زنان در زندگی روزمره

زندگی روزمرۀ زنان افغانستان، در شهرها و روستاها تفاوت های 
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زیادی داشته و بسته به این که منطقه تا چه اندازه تحت پوشش 
گروه های تندرو بوده، وضعیت زندگی زنان از نظر کیفیت نیز 
متفاوت است. کارهای مشقت بار و طاقت فرسا و وجه تولیدی 
زنان، موضوعی تکراری در نقاشی های معاصر افغانستان است و 
چه در دورۀ کرزی و چه ماقبل آن، رواج داشته است. چنان که 
در آثار برشنا، زنان منطقۀ لوگر در حال کار روزانه و آوردن آب 
با کوزه هایی بر سر، به تصویر کشیده شده اند. تفاوتی که در آثار 
عصر کرزی در این رابطه می توان یافت، عمیق تر نشان دادن این 
سختی ها و مشقت ها و ناعادلانه بودن آن ها است. مثلاً در آثار 
»ناصر ایثار« نیز نقش مادری یک زن، مطرح می شود اما فاقد 
شاعرانگی و لطافت در بیان تصویری است. واقع گرایی در این نوع 
نقاشی ها، با نفی شاعرانگی، تعریفی از زن که کار زنان را صرفاً به 
خانه داری و فرزندآوری منحصر کرده اند، را بازتاب می دهد. زیرا 
نوعی رویکرد به زن در افغانستان غالب است که نمونۀ بارز آن 
در اظهارات »شیخ راحت گل« که مدیر یکی از مدارس طالبان 
در پاکستان است، بیان شده که زن را به گل سرخ و یا هزار 
روپیه تشبیه می کند که باید در منزل یا در گاوصندوق نگهداری 
شود.7 این نوع نقاشی ها در دورۀ کرزی، عموماً انتقادی هستند. 
مانند آثار »محمد طارق حبیبی« و همچنین »راشد رحمانی« که 
در آن ها نیز واقعیت روزمره به خالص ترین شکل زمانی، مکانی، 
پوشش، نقش و نگارهای آن را بازتاب داده می شود. چنان که، 
از طریق همین واقع گرایی ناب، نقدی بر وضعیت زندگی روزمرۀ 
زنان افغانستان را مطرح می کنند. این شیوۀ پرداخت به بازنمایی 
زنان در افغانستان نمونه های زیادی دارد که صرفاً چند تصویر در 

پژوهش حاضر به عنوان نمونه ارائه شده است )تصویر 5(.
- بازنمایی تصویر زن به عنوان نشانه های صلح، ایستادگی و 

مام وطن
در برخی آثار زن، نه به صورت عادی و معمولی بلکه در مقام 
سرمدی، به تصویر کشیده شده است. این زن، آرمان انسانی و 
محل تلاقی عالم ماوراء با غریزه طبیعی است. زنی سلیم و خالص، 
نیرویی نورانی و عفیف و آرمان نیکی است. برای یونگ نیز این زن، 

تجسم وجهی از ناخودآگاه موسوم به آنیما است که تجسم تمامی 
گرایش های روانی زنانه در روان انسان است )شوالیه و گربران، 

  .)476 ،1379
در آثار هنرمندان افغانستان نیز شاهد حضور زن با همین کیفیت 
لباس سبز،  با  زن  »توفیق رحمانی«،  اثر  در  سرمدی هستیم. 
اثر »سید  ایستاده است و در  هم رنگ سرو، بر جایگاه خویش 
نوید الحق فضلی«، زن، در لباسی سفید کبوتری در دست و در 
نوارهایی از طلا نشان داده شده است. در نقاشی های »فاروق فریاد« 
و »روح االله نقش بندی« زن، نشانه ای از وطن است که شهیدانی 
را تقدیم کرده است. در نقاشی فریاد، حلقۀ  گل، با انبوه قبر های 
شهدا تناسب ارتباط ایجاد کرده است. اما در اثر نقش بندی که در 
سال های بعد نقاشی شده، اشاره به کشتار کودکان این سرزمین 

دارد که مام وطن، آن را تقدیم کرده است )تصویر 6(.
- بازنمایی مسائل زنان در افغانستان

ممکن است مسائلی که زنان افغانستان با آن مواجه هستند با 
مشکلات زنان کشورهای دیگر یا حتی کشورهای جهان اسلام، 
مرور  یک  در  است.  نادرست  تصور  این  اما  تصور شود  یکسان 
تاریخی می توان ملاحظه کرد اولین کسی که سیاست جنسی 
از  در این کشور را پایه گذار کرد، »عبدالرحمن« بود و او جدا 
برخی اقدامات به نفع زنان، اما زنان و دختران هزاره را به بردگی 
و کنیزی سپرد )هروی، 1340، 58(. بعد از او »حبیب الله شاه« 
نیز به خاطر اصلاحات مسأله تعدد ازدواج و افتتاح موسسأت زنان، 
قدرت رهبران قبایل را به چالش کشید و در نهایت منجر به ترور او 
در سال )1919( شد )Magnus & Naby, 1998, 39(. حکومت 
امان الله شاه اگرچه دیری نپایید، اما فرصتی مناسب جهت شناخت 
و اشاعۀ مفهوم حقوق زنان را ایجاد کرد. اقدامات شاه امان الله در 
خصوص زنان نیز به شدت مورد هجوم سران قبایل و متحجرین 
قرار گرفت و در نشست »پغمان« در سال 1928، اجباراً برخی 
آزادی ها دربارۀ زنان را لغو کرد. محصول این شورش ها، ممنوعیت 
سوادآموزی برای زنان، جایز بودن ازدواج دختر نابالغ، ازدواج مرد 
با چهار زن، آزادی اختیار و صلاحیت قضات در تعزیرات بود. بعد 

دجبالف 
تصویر 3. بازنمایی زن نقاش در قالب پرتره و سلف پرتره.

الف. استاد خیر محمد خان، تصویر مادر، رنگ و روغن. مأخذ: رفیعی راد؛ محمدزاده و مریدی، 1401،  24. ب. سیمون شکور ولی، 30*40 سانتیمتر، رنگ و 
روغن روی بوم. مأخذ: Rafiei Rad, 2022, 120. ج. حنیف شبگرد، بلقیس روشن، نمایندۀ ولایت فراه در مجلس سنا،  رنگ و روغن روی بوم، )کاتالوگ مجموعۀ آثار(. د. 

شمسیه حسنی، سلف پرتره، طراحی با مداد بر روی مقوا. مأخذ: آرشیو شخصی هنرمند.
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تصویر4 . بدن زن به عنوان سوژۀ زیبایی و رنج در نقاشی های افغانستان.
الف. محسن حسینی، )پروژه هنر کابل(، ’Without Men’, oil on paper, 30 x 50cm. Image courtesy Kabul Art Project. ب. عبدالناصر صوابی آرشیو شخصی هنرمند. 
عکس: عبدالناصر صوابی. ج. صالحه وفا جواد، نگارگری، آبرنگ، گواش روی مقوا . مأخذ: آرشیو شخصی. د. صابر نقش بندی، رنگ و روغن بر روی بوم. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

هدجبالف

تصویر5. بازنمایی زن در زندگی روزمره در نقاشی های این کشور. 
الف. عبدالغفور برشنا، زنان با کوزه های آب، درۀ لوگر، آبرنگ، 29*39 سانتیمتر، 1962. ب. اکبر سلام، دختر دهاتی، رنگ و روغن روی بوم، حدود 2004. ج. ناصر 

ایثار، آرشیو شخصی هنرمند، عکس: ناصر ایثار.2005. د. راشد رحمانی، آلبوم آبرنگ، 2012. ه. محمد طارق حبیبی، کاتالوگ گالری زیتون، هرات، 2016.

از آن نیز ممنوعیت های طالبانی مانند پوشیدن شلوار گشاد در 
زیر برقع )برقع اجباری(، پوشیدن جوراب سفید، پوشیدن دمپایي 
پلاستیکي بدون جوراب، هرگونه فعالیت خارج از خانه )مگر همراه 
مرد محرم( حتی سوار شدن به تاکسی، مکالمه با مردان نامحرم، 
پوشیدن کفش صدا دار و لباس رنگی شاد، استفاده از لوازم آرایش، 
تحصیل  شیشه،  اجباري  کردن  رنگ  مرد،  پزشک  به  مراجعه 
)به غیر از فراگیری غیر رسمی قرآن، کار )به غیر از پرستاران 
و ماماها(، خنده با صداي بلند، هرگونه حضور زنان در رسانه ها، 
ورزش، نشستن بر ترک دوچرخه یا موتور، حضور در جشن زنانه، 
شستن لباس در کنار دریا و رودخانه، نمایش مد در مغازه ها، 
حمام عمومی زنانه، استفاده از اتوبوس مردانه، عکس از زنان و نشر 
آن در رسانه ها و نشریات و یا حتی آویختن در مغازه ها و خانه ها، 
بازگو کننده بخشی از محدودیت زنان در این کشور است. با شروع 
دورۀ کرزی، که با سقوط طالبان همراه بود، مضامین جدیدی 
در نقاشی ظهور کرد که به محدودیت ها و مسائلی از این دست 
می پرداخت. در آثار هنرمندان افغانستانی »سودابه مهرآیین« و 
»میترا بشیری« نوعی خفقان مشاهده می شود که در آن، مسأله 
اساسی آزادی بیان زنان و نیز حذف آنان از وجوه مختلف حضور 
اجتماعی است که در اثر »خدیجه هاشمی«، فضای مردانۀ حاکم 

و وضعیت اندوه بار زنان، در تابلوی غم اثر پاوند، مورد نقد قرار 
می گیرد. در دو اثر »مینا نایب خیل« و »فردیانا طبیب زاده« به دو 
شیوۀ متفاوت به زنی به نام »فرخنده« پرداخته شده که در سال 
)2014(، در چند قدمی ارگ ریاست جمهوری سلاخی و سوزانده 

شده است )تصویر 7(.
- تصویر زن در تلفیق نقاشی سنتی و مدرن

مدرنیسم، فضایی فراهم آورد که نقاشی معاصر هم از نظر موضوع 
و هم از نظر محتوا، حوزه های جدید زیباشناختی را تجربه کند. 
در نقاشی های نمونۀ افغانستانی، در اثر »ملینا سلیمان« نقش 
سنتی زن، با استفاده از مصالح و میکس مدیا به تصویر کشیده 
شده است. او در سال )2015(، در گالری »بتنال گرین« در لندن، 
نمایشگاه انفرادی با نام »آنسوی برقع: بافت زدایی« برگزار کرد که 
در آن، تعدادی برقع هر کدام در یک فرم سنتی خوشنویسی از 
آرزوها و آرمان های مردم افغانستان، ارائه شده بودند. در سنت 
دارای  ارزش خطی،  نگارگری،  در  افغانستان خصوصاً  تصویری 
اهمیت فراوانی است. در آثار مشتری هلال، اگرچه خط ها، بدون 
ارزش خطی کشیده می شوند اما این آثار، در موضوع، به سنت هم 
نزدیک هستند. این امر، از تأکید نقاش بر لباس محلی و نقش 
و نگارهای سنتی افغانستان حاصل می شود و به طور کلی، آثار او 
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دجبالف

تصویر 6. بازنمایی تصویر زن به عنوان  نشانۀ صلح و ایستادگی و مام وطن در نقاشی های هنرمندان افغانستان. 
الف. محمد توفیق رحمانی. ب. سیدنویدالحق فضلی، رنگ و روغن، ورق طلا، 100*70 سانتیمتر. مأخذ: همان، 59. ج. سید فاروق فریاد، رنگ و روغن روی بوم، 

)2001(. د. روح الله نقش بندی، مادر وطن، 80*60 سانتیمتر، )2008(. مأخذ: رفیعی راد و تومیریس، 1397.

نقدی بر موضوع سنت را مطرح می کند. هم چنین »رضا هزاره«، 
نیز با استفاده از شیوه های انتزاعی توسط ایجاد لکۀ رنگ های وسیع، 
سعی در ارائۀ بیان نقادانه خویش در زمینۀ جایگاه زنان در افغانستان 
دارد. در آثار او، اتفاقاتی که سیالیت مصالحی مانند آبرنگ بر صفحه 
رقم می زنند، بر ساختار دفرمه فیگورها اهمیت زیادی دارند. هم چنین 
اثر »شکیبه سیفی«، با استفاده از المان نقوش سنتی، و بزرگ نمایی 

لب ها، بر آزادی بیان زنان افغانستان تاکًید دارد )تصویر 8(.

نتیجه گیری
از زمان استقلال افغانستان تا روی کار آمدن حامد کرزی، زمامداری 
کشور، به دلیل درگیری های قومی، مذهبی و سیاسی، جنگ با 
شوروی و سپس جنگ های داخلی و سایر عوامل، سیزده مرتبه دچار 
تغییر و دگرگونی کلی شده و این تحولات نیز تاثًیرات خاصی بر هنر 
نهاده است. در حالی که در اصلاحات امانی، هنر غربی مورد حمایت 
قرار گرفته به تأسیس نهادهای آموزشی منجر شد، در مقابل در عصر 
مجاهدین و طالبان، هنر و آموزش آن محدود یا به کلی ممنوع شده، 
دانشکده ها و موزه ها، غارت و به آتش کشیده شدند. با روی کار آمدن 
حامد کرزی و تشکیل یک حکومت دموکراتیک که کنوانسیون ها و 
میثاق های بین المللی دربارۀ زنان را پذیرفت، راه برای حضور زنان در 
عرصۀ نقاشی و کسب هویت مستقل، فراهم شده و بازنمایی تصویر 
زن در آثار نیز به نحو گسترده ای افزایش یافت. در پاسخ به این سؤال 
که تصویر زن در نقاشی، در این دوران به چه صورت هایی بازنمایی 
شده، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد مضامین نقاشی در 
عصر کرزی، که به بازنمایی تصویر زن می پردازند عبارت است از: پرتره 
و سلف پرتره، بازنمایی بدن زن، بازنمایی زنان در زندگی روزمره، 
بازنمایی تصویر زن به عنوان نشانه های صلح، ایستادگی و مام وطن، 
بازنمایی مسائل زنان در افغانستان و بازنمایی تصویر زن در تلفیق 
نقاشی سنتی و مدرن. برخی از این مضامین در دوران پیش از کرزی 
نیز در آثار نقاشان وجود داشت اما در عصر کرزی، به شیوۀ متفاوتی 

انجام شده است. چنان که در مضمون پرتره، زنان سیاستمدار خرد نیز 
به تصویر کشیده می شوند. 

از منظر سبک شناسی، قالبی که در این دوران برای بازنمایی زنان 
رئالیستی،  سبک های  به  نقاشی  انتخاب شده،  نقاشان  جانب  از 

سمبولیستی، اکسپرسیونیستی و بعضاً  انتزاعی است.
پژوهش حاضر هم چنین نشان داد، آثاری که قبل از دوران کرزی 
زنان را در نقاشی بازنمایی کرده است، فاقد وجوه انتقادی بوده و 
برعکس در دوران کرزی، بازنمایی زنان در نقاشی، به شدت اعتراضی 
و انتقادی است. در این دوران، فضای باز سیاسی برای زنان ایجاد 
شده و کنوانسیون های بین المللی، حدود و مرزهای حقوق زنان را 
تشریح کرده و تشکیل مؤسسات زنان و راه یابی آنان به ارکان نظام، 
فرصت های جدیدی را برای شکل گیری جنبش های زنان در اختیار 
گذاشت. هم چنین تعداد زنان نقاش، افزایش یافت و در نتیجه، زنان، 

ابزار جدیدی برای بیان مسائل و مشکلات خود پیدا کردند. 
هم چنین برخی از بازنمایی های تصویر زن مانند بازنمایی زنان در 
زندگی روزمره، هم در دوران کرزی و هم ماقبل آن وجود دارد اما، 
تفاوت در این است که واقع گرایی در آثار مربوط به دوران کرزی، 
مانند گذشته، صرفاً به تصویرگری لحظاتی از کار زنان نمی پردازد، 
بلکه از عمق رنج ها و ظلم هایی که به زنان افغانستان وارد شده و به 

کارهای طاقت فرسا وادار شده  است، پرده بر می دارد. 
نکتۀ مهمی که باید به آن اذعان داشت، این است که احترام و ستایش 
از مقام زن در تمامی دوران در آثار نقاشی دیده می شود. این امر، خود 
نشان از فرهنگ والای این کشور و مردمانی فرهیخته، هنردوست و 
هنرپرور است که خود دلیلی بر ظرافت طبع و لطافت روح آنان است. 

پی نوشت ها
 Dupree .1

Ken .2
Poglizi .3

4. نابرابری جنسیتی، معرف های دستاوردهای زنان و مقایسه با دستاوردهای مردان 
را سنجش و به منزله ملاک و معیار ارائه می کند. بالاتر بودن این معیار، به معنای 
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تصویر 7. نمونه هایی از بازنمایی مسائل زنان در نقاشی افغانستان. 
الف. خدیجه هاشمی کاتالوگ نمایشگاه دانشگاه کابل، )2010، 72(. ب. سودابه مهر آیین. مأخذ: آرشیو نگارندگان. ج. میترا بشیری. مأخذ: همان، 221. د.حسن پاوند، 
غم، رنگ و روغن روی بوم، )1998- 2005(. ه. مینا نایب خیل، فرخنده، رنگ و روغن روی بوم، 50*70 سانتیمتر. مأخذ: آرشیو نگارندگان. و. فردیانا طبیب زاده، 
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دجبالف

 STRUKTUR» 2020, Duo-Show with Barbara Lüdde at ،تصویر 8. نمونه هایی از تلفیق نقاشی سنتی و مدرن در آثار نقاشی افغانستان.الف. مشتری هلال
Feinkunst Krüger in Hamburg. ب. رضا هزاره، Cathalogue of Azerbaijan, YAY Gallery, 2014, 15. ج. شکیبه سیفی، کاتالوگ نمایشگاه دانشگاه کابل، 2010، 

134. د. ملینا سلیمان، Kabul Art Projects, 20138. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

ضعیف تر بودن جایگاه زنان در آن جامعه است. دو شاخص توسعه انسانی مرتبط 
با جنسیت )GRDI( یا همان توسعه جنسیتی )GDI(که تفاوت های جنسیتی در 
دستاوردهای توسعه انسانی در سه مؤلفه ی سلامت )شاخص های سلامتی و میزان امید 
به زندگی(، آموزش)تعداد سال های تحصیل دختران و پسران و میانگین تحصیلات زن 
و مرد بالای 25 سال( و کنترل بر منابع )سهم بر درآمد ناخالص ملی( را اندازه گیری 
می نماید و نیز شاخص توانمندسازی جنسیتی )GEM( در سال 1995 از سوی برنامه 
توسعه سازمان ملل متحد ارائه شد. شاخص توانمندسازی جنسیتی در سال 2010، 
با شاخص نابرابری جنسیتی )GII( که سه جنبه مهم توسعه انسانی شامل بهداشت 

باروری، توانمندسازی و مشارکت اقتصادی را سنجش می نماید، جایگزین شد.
5. در این کنفرانس، دموکراسی به عنوان اساس توافقات در قالب مکانیزم تصویب 
قانونون اساسی، برگزاری انتخابات آزاد ریاست جمهوری و پارلمانی و حقوق بشر، آزادی 
بیان، حقوق زنان، مطبوعات آزاد دیگر مؤلفه های حکومت دموکراتیک برنامه ریزی 
گردید. دو نفر از بیست و چهار نماینده رسمی از چهار جناح در کنفرانس بن، زن بودند. 
آمنه افضلی از طرف جناح »جمعیت اسلامی«، سیما ولی، یکی از فعالین حقوق زن 
افغان در آمریکا و رئیس مؤسسه »زنان مهاجر در راه توسعه« از جانب گروه روم  و از 
میان سی و هفت نفر اعضای غیر رسمی سه خانم یعنی رنا یوسف منصوری )دختر 
صدر اعظم سابق افغانستان( جزء هیأت روم، فاطمه گیلانی احمدی )دختر سید احمد 
گیلانی( جزو »مجمع صلح« و صدیقه بلخی، جزو گروه »قبرس« بود که کلاً  پنج زن در این 

کنفرانس حضور داشتند )دوپری، 1377، 211(.
 Center for Contemporary of Arts Afghanistan. )CCAA(. Gallery Catalogue .6
an Introduction to Center for Contemporary Arts Afghanistan )CCAA(, Ka-

bul: Kabul University Pub
7. ماهنامۀ پیام زن، 1377صفحه 7

Artradarjournal.com/2014/08/15/kabul-art-projects-6-afghan-artists-to-.8
know-now
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